
صفحه ۳ صفحه ۳

گروه سیاســت: رئیس جمهور روز گذشــته در جلسه 
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«در شرایطی هستیم که هر روز یک توطئه جدید توسط 
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ترامپ و ترامپ ها هزینه دموکراسی

«نخســتین مناظــره انتخابات 
ایــالات   ۲۰۲۰ ریاســت جمهوری 
متحده، فضاحت نظام دموکراسی 
حاکــم در غــرب را آشــکار کرد»، 
ترامپ-  مناظــره  یــک  «همیــن 

بایدن کافی اســت، لطفا جلــوی مناظره های بعدی 
را بگیریــد»، « درخواســت های گســترده بــرای لغو 
مناظره هــا نشــان دهنده نگرانــی عمیــق لابی های 
صهیونیستی -ســرمایه داری گرداننده این رسانه ها از 
افشای واقعیت های ضد مردمی لیبرال دموکراسی در 
آمریکاست!». این گزاره ها و یک دو جین مشابه آن، از 
ســاعات اولیه روز گذشته و به دنبال برگزاری نخستین 
مناظــره ترامپ- بایــدن برای انتخابات ســوم نوامبر 
۲۰۲۰، از ســوی مراکز مشــخص در فضــای مجازی 
چرخانده شــد. هدف آنها نشــان دادن ورشکســتگی 
نظام لیبرال دموکراســی حاکم در غــرب و به ویژه در 
آمریکاست. اینکه آیا نظام لیبرال دموکراسی را می توان 
تقلیل داد به شخصیت یک رئیس جمهور در آمریکا به 
نام دونالد ترامپ و رفتار او در ۹۰ دقیقه مناظره با رقیب 
انتخاباتی خود قابل بحث است. بماند که این ترامپ 
در انتخابات گذشــته، مطلوب جریانی خاص در ایران 
بود که به دلایلــی، حضور هیلاری کلینتون در آمریکا 
را به ضرر اقدامات خود می دانستند؛ اما فرض بگیریم 
حق با مخالفان و منتقدان دموکراسی در غرب است 
و مناظره دیروز ترامپ – بایدن، نشــان دهنده به زعم 
آنان چهره بی نقاب دموکراسی غربی است. حتی یک 
گام جلوتر بیایم و فرض کنیم نظام لیبرال دموکراسی 
آن گونه که در داخل تبلیغ می شــود، پوششــی برای 
پنهان کــردن واقعیت های نظام ســرمایه داری حاکم 
بر غرب و ســایر نقاط همســو با آنان در جهان است. 
ســؤال از منتقدان این شــیوه حکومت داری آن است 
که آن نظام ناکارآمد، ورشکســته، اســتثمارگر ظالم و 
ســایر صفاتی که به آن نســبت می دهند، چه بدیلی 
دارد؟ چه نظام سیاســی ای را پیشــنهاد می دهند که 
ضعف های نظام لیبرال دموکراســی را نداشــته باشد 
و یک ســر و گردن هم از آن بالاتر بایســتد؟ دوهزارو 
۴۰۰ ســال قبل از معترضان به دموکراســی در ایران، 
فیلسوف و اندیشــمند بزرگ، افلاطون، عَلَم مخالفت 
با دموکراسی را برداشت. او با نفس انتخاب حکومت 
با رأی مردم مخالفت کرد. اســتدلال او بســیار ساده 
بــود؛ چگونه ممکن اســت در انتخاب حکومت، رأی 
یــک عالم فرهیخته بــا یک برده (به تعبیــر او) برابر 
باشــد؟ افلاطون معتقــد بود این یــک خطای بزرگ 
است که ســهم و نقش همگان در انتخاب حکومت 
برابر باشد. شــاید اگر افلاطون مناظره بایدن- ترامپ 
را می دیــد، با پوزخندی به مــا می گفت این محصول 
همان دموکراســی اســت که آن همه سنگ آن را به 
ســینه می زنیــد. ترامپ محصول انتخابی اســت که 
همه در آن یک رأی برابر دارند. از یک جهت افلاطون 
درســت می گوید؛ نازی ها نیز مانند ترامپ با رأی برابر 
مردم انتخاب شــدند و نه تنها آلمان که اروپا را نابود 
کردند. نخستین شرط دموکراسی، پذیرش پیامد آن یا 
درست تر گفته باشــیم، پیامد انتخاب مردم است. اگر 
اکثریت مردم نازی ها یا دونالد ترامپ را انتخاب کردند، 
هیچ نهادی، هیــچ قدرتی نمی تواند بــه آنها بگوید 
انتخاب شما درســت نبوده و شما نباید آدولف هیتلر 
را انتخاب می کردید. شــما نبایــد ترامپ را راهی کاخ 
سفید می کردید. دموکراسی، بهایی دارد که باید آن را 
پرداخت. هیچ کس نمی گوید مردم همواره درست ترین 
و بهترین انتخاب را انجام می دهند. نمونه های زیادی 
وجود دارد کــه اکثریت در یک انتخابــات آزاد، لزوما 
بهترین گزینه را برنگزیده اند. حداکثر یک پوپولیســت 
را برگزیده انــد یا انتخاب نامطلوب دیگری کرده اند که 
بعدها همان مردم، حاصل آن را دیده و چشــیده اند؛ 
اما سؤال اینجاســت که آیا به واسطه این احتمال که 
مردم ممکن است در یک انتخابات آزاد، لزوما انتخاب 
نادرســت را انجام دهند، باید اصــل انتخاب مردم از 
آنان ســلب شــود؟ آن را واگذار به یک جمع محدود 
مصلح یــا خیّر کنند تا به جای مــردم انتخاب کرده یا 
خودشــان کشــور را اداره کنند؟ تجربه تاریخی مبین 
آن اســت که اگرچــه در مواردی مــردم ترامپ ها را 
انتخاب می کنند، اما در بلندمدت، سلب حق انتخاب 
از مردم، هزینه به مراتب ســنگین تری به بار می آورد. 
همیــن مناظره های انتخاباتی فرصتــی برای پالایش 

دموکراسی در غرب خواهد بود.

سرمقاله

صادق زیباکلام . استاد دانشگاه تهران

حرف اول

آچمز سیاسی در لبنان

ســازگاری و تحمــل یکدیگر در 
با تفاوت های مذهبی،  جوامعی 
زبانــی و قومی می تواند موجب 
دوســتی، تعامل و احترام میان 
جوامــع متکثر باشــد؛ اما امان 
از وقتــی که منابع ملــی و حاصــل کار و مالیات 
عمومی و خزانه جامعه در فراگردی فســاد آفرین 
به گروه خاص اختصاص یابد و موجب محرومیت 
فرودستان از مواهب آن جامعه شود. در آنجاست 
که تکثر فرهنگی و تفاوت های دوستی آفرین تبدیل 
به اختلاف ها و تبعیض های قومی، مذهبی و زبانی 
می شــود. وضعیت لبنــان در خاورمیانه جنگ زده 
و اســیر انواع نزاع های منطقه ای و فرامنطقه ای، 
اکنــون از آن تفاهم و همزیســتی مســالمت آمیز 
تاریخی به این مرحله رقابتی تحت تأثیر رفتارهای 
مداخله گر قرار گرفته است. اکنون مسیحیان لبنانی 
کــه از حمایت هــای تاریخی اروپایــی و خصوصا 
فرانســه برخوردار بوده اند، ضمن احساس تنهایی 
در جامعه بزرگ اســلامی منطقه، برخلاف گذشته 
در میان خود نیز انسجام عقیدتی ندارند و برخی از 
گروه های رادیکال تر حمایت می کنند و توانسته اند 
ریاســت جمهوری را کــه در تقســیم قوا ســهم 
مســیحیان اســت، در اختیار گروه های رادیکال تر 
قرار دهند. مســلمانان سنی که اکثریت نسبی هم 
دارند، از طرفی خودشان را از همه همگنانشان در 
خاورمیانه، مدرن تر و جهانی تر می بینند و می دانند 
و از طرفــی دیگر نگــران بهره منــدی از حمایت 
عربســتان در جایگاه بــرادر بزرگ تر هســتند؛ زیرا 
نمی خواهند زیر نفوذ و تابع کسانی قرار گیرند که با 
وجود اصلاحات مصلحت آمیز و در واقع سطحی 
محمد بن ســلمان، خودشــان را از لحاظ مدنی و 
فرهنگی نســبت به آنها برتر احساس می کنند. از 
سوی دیگر، گروه بزرگ شیعیان در نیم قرن گذشته 
به فرصت هــای تازه ای دســت یافته اند، از تجربه 
جنگــی و قدرتی حتی بیش از ارتش کوچک لبنان 
برخوردار هستند و شــرایط اقتضا می کند مایل به 
رهاکــردن ابزار نظامی خود نباشــند کــه مبادا به 
روزگار پیشــین بازگردند. در چنین وضعی اســت 
که هر اقدامی تعبیر و تفسیر می شود. انفجارهای 
ویرانگــر بنــدرگاه لبنان و حوادث مشــابه آن را با 
دید توطئه گروهی، با دیــدی خصمانه می نگرند. 
مهاجــرت میلیونــی اتباع مســتأصل ســوریه که 
بر امکانات پشــتیبانی کشــور کوچک لبنان فشــار 
می آورد، موجب فشارهای متضاد دیگری از سوی 

حامیان و مخالفان بشار اسد شده است. 

فریدون مجلسى

ادامه در صفحه ۴

یادداشت

سیاوش و سودابه

 در مرور شاهنامه، دومین بخش از داستان سیاوش 
را تقدیــم می کنم. ســودابه در همان نگاه نخســت 
بر ســیاوش دل بســت و با آنکه پاسخ تند سیاوش را 
دریافت داشت که حاضر نیست به شبستان شاه آید، از 
پاى ننشســت که عشق، شورى دگر می افکند و تنها با 
وصال محبوب است که این شور و آتش فرومی نشیند. 
دگر روز سودابه خویشــتن را بیاراست و چهره بی نیاز 
از مشــاطه را به دست مشاطه سپرد تا هزار بار بیشتر 
جلوه  کند و به نــزد کاووس رفته، او را به زبان و نگاه 
بنواخت که خورشید و ماه، شهریارى چون تو و چون 
فرزند تو به خود ندیده اســت و جهان از وجود چنین 
پدر و پســرى شادمان اســت، آن فرزند را به شبستان 
روانه گردان تا خواهران و خویشــانش او را ببینند که 
همــه آرزوى دیدار ســیاوش را دارند و این کدام نهال 
خویشی اســت که بی دیدار ریشه دواند و شاخ و برگ 
برآورد. کاووس این پیشنهاد را شایسته و سزاوار دید و 
سیاوش را فراخواند که نمی توان پیوندهاى خونی را 
نادیده انگاشــت، در پس پرده، مشکوى من خواهران 
تو هستند و سودابه خود مادرى مهربان براى توست 
و تو را یــزدان پاك چنان آفرید که هر کس تو را ببیند، 
مهر تو در دلش جاى گیرد؛ پس دیدارى از پرده نشینان 
داشــته بــاش و زمانی نزد آنــان بمان تــا از دیدار تو 
شادمان شوند. سیاوش چون سخن پدر بشنید، در این 
خواســته خیره ماند و با خود اندیشید پدرش سوداى 
آزمودن او را دارد و در خود فرورفت؛ از همان آغاز به 
فرجام این دیدار اندیشــید که اگر به شبستان پدر وارد 
شود، طبعا با ســودابه روبه رو خواهد شد و آن گاه در 
پیرامون این دیدار ســخن ها بر زبان ها جارى شود. به 
همین روى در پاسخ به شاه گفت: «شهریار در جایگاه 
بلندى اســت که از آنجا آفتاب طلوع می کند تا خاك 
را ارجمنــد گرداند و شــاهی چون تــو تاکنون پاى در 
گیتی نگذارده اســت. مرا فرمان ده به جاى شبستان 
نزد موبــدان و بخردان رفته، از آنــان بیاموزم و دیگر 
اینکــه گرز و کمان و کمند در دســت گیــرم تا از برابر 
دشمن ســربلند بیرون آیم و مرا به موبدانی بسپار که 
آیین شــهریارى بیاموزند تا در رزم و بزم همانی باشم 
که باید. در شبستان شهریار چه می توانم بیاموزم، اما 
اگر شــهریار فرمان دهند، مرا جــز امتثال و اطاعت از 
فرمان او چاره نیست». کاووس در پاسخ فرزند پاکدل 
و پاکیزه خوى خود گفت: «زیباتر از این سخن نشنیده 
بودم اما تو خواهران و خویشانی در شبستان من دارى 
و نیز کودکانی که شــوق دیدار تــو را دارند و از دیدار 

تو شــاد می گردند و هیچ اندیشه بد به دل راه مده». و 
سیاوش طوعا و کرها فرمان پدر خویش را پذیرا شد و 
کاووس، بزرگوارمردى به نام هیربد را که ناظر بر امور 
شبســتان بود، فرمان داد زودهنگام روز دیگر به دیدار 
ســیاوش رفته، او را تا شبستان همراهی کند و از دیگر 
سوى به سودابه نوید داد که چون خورشید، چادر سیاه 
شــب را بدرد، آماده پذیرایی از سیاوش باشد. سودابه 
شادمانه خویشــتن را بیاراست و بر خواهران سیاوش 
زیباترین جامه ها را بپوشــاند و با گران بهاترین آرایه ها 
آنان را بیاراســت؛ به انتظار ورود سیاوش. سیاوش با 
روشناى صبح به درگاه کاووس رفت و هیربد را آماده 
همراهــی خود دید و چــون هیربد پرده از شبســتان 
برگرفت، اندوهی بر دل سیاوش بنشست و دلش رنگ 
غم به خود گرفت. پرده نشینان با ورود سیاوش درم به 
پایش ریختند و عقیق را با زبرجد درآمیختند و شبستان 
بهشتی آراسته شد، پر از خوبرویان و پر از گنج و گوهر 
و چون به میانه شبستان رسید، تخت زرینی را دید که 
با پارچه هاى دیبا آراسته شده، چون گوهر می درخشید 
و ســودابه ماه روى، همانند بهشــتی پر از رنگ و بوى 
بر آن تکیه زده بود و تاجی بر ســر نهاده، گیســوان در 
زیر آن بر شانه فروریخته بود و پرستاران پیرامونش را 
گرفته بودند و چون ســیاوش به آن تخت نزدیك شد، 
سودابه از تخت فرود آمده، خرامان به سیاوش نزدیك 
شــد و او را در آغوش کشید.ســیاوش دانست که این 
آغوش گشوده شده از سر مهر مادرانه و ایزدى نیست. 
به آرامی خویشتن را از آغوش سودابه جدا گرداند و به 
خواهران خویش نزدیك شد. آنان بر او آفرین خواندند 

و او را در کنار خویش نشاندند.
ســیاوش چــون از پیش پرده برفت/ فــرود آمد از 
تخت ســودابه تفت/ بیامد خرامان و بردش نماز/ به 
بر درگرفتش زمانی دراز/ همی چشم و رویش ببوسید 
دیر/ نیامد ز دیدار آن شــاه سیر/ سیاوش بدانست کان 

مهر چیست/ چنان دوستی نز ره ایزدیست
ســیاوش زمانی دراز نزد خواهرانش بماند، سپس 
بــه آنان بدرود گفته، از شبســتان خارج شــد و به نزد 
پدر رفت. شبســتان پر از گفت وگوى او شــد که گویی 
به آدمی نمی مانست و فرشتگان را می شایست. چون 
به حضور پدر رســید، از نیکویی هاى شبستان او سخن 
گفت که از شبســتان هر شــهریارى برتر است و کجا 
فریدون و هوشنگ و جمشــید جم چنین شبستانی با 
چنین شکوهی می داشته اند. شباهنگام که کاووس به 
شبستان رفت، از سودابه پرسید که سیاوش را چگونه 
یافته است، آیا او را خردمند و بزم آرا یافته بود و سودابه 
در پاســخ گفت: «آخر او فرزند توست، فرزند پدرى که 
خورشــید و ماه همانند او را ندیده است و اگر شایسته 
بدانی، از خویشــان نزدیك خود او را همسرى بخشم» 

و کاووس در پاسخ گفت که این اوج آرزوى اوست.

یادداشت

منادى صلح 

«قره بــاغ» که نام قشــنگش ترکیبــی از دو کلمه 
ترکی و فارسی به معنای باغ بزرگ (و شاید باغ سیاه) 
باشد، تاریخی دور و دراز در جغرافیای ایران دارد که تا 
حکومت قاجاریه بخشی از ایران بود و پس از عهدنامه 
گلســتان به همراه بخش هایی از «ســرزمین های آن 
ســوی ارس» برای همیشــه از مام وطن جدا شــد و 
در زمان اتحاد جماهیر شــوروی در دســت حکومت 
مرکزی کمونیســت ها و دست نشــانده های آنان بود. 
در ســال هایی که فروپاشــی شــوروی زمزمه می شد 
که نهایتا با اســتقلال سه جمهوری استونی، لتونی و 
لیتوانی در اســفند ۱۳۶۸ و سپس دیگر جمهوری ها 
عملی شــد، شــعله جنگ از بهمن ۱۳۶۶ مطابق با 
فوریه ســال ۱۹۸۸ روشن شد که یک جنگ ویرانگر را 
بر ساکنان شرق ارمنســتان و جنوب غربی جمهوری 
آذربایجــان تحمیل کرد، جنگی که به گواهی اســناد 
تاریخــی تــا اســفند ۱۳۷۲ مطابق با مــارس ۱۹۹۴ 
حــدود ۳۵ هزار نفر را به کام مرگ کشــاند و بیش از 
۸۰۰ هزار نفر را آواره کرد. جنگی که پاکســازی قومی 
تلاش هر یــک از طرف های درگیر بود. می گویند: «در 
تقسیمات اداری اتحاد شوروی، منطقه قره باغ، بخشی 
از جمهوری آذربایجان بود. در ســال ۱۹۸۸ نیروهای 
ارمنی، جنــگ خود را برای تصرف ایــن زمین ها آغاز 
کردند. با بالاگرفتن درگیری، هرکدام از طرفین ســعی 
در پاکســازی قومی مناطق تحت تصرف خود از نژاد 
دیگــر کردند. از این رو ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار ارمنی ســاکن 
آذربایجان و ۷۲۴ هــزار آذری، مجبور به مهاجرت از 
ارمنســتان و مناطق اشــغالی جمهــوری آذربایجان 
شدند». همه، از مردم مظلوم گرفته تا سربازان میدان 
جنگ و مســئولان کشــورهای آذربایجان و ارمنستان 
و حتــی دولت های منطقــه ای، آســیایی، اروپایی و 
آمریکایی و مجامع بین المللی، خواستار توقف جنگ 
بودنــد که مشــخصا ۸۲۲، ۸۵۳، ۸۷۴ و ۸۸۴، چهار 

قطع نامه سازمان ملل برای این بحران بود؛ اما آنچه 
دنیا می دید و از رســانه ها می شــنید، جنازه های زن و 
مــرد و پیر و جــوان در مناطق مختلف مــورد نزاع و 

صداهای مهیب انفجار و رگبارهای گلوله بود.
علت این جنگ را به قضاوت نمی نشینیم که حالا 
با شــروع مجدد آن عمری سی وچندساله دارد. شاید 
به دلیل سیاســت کوچ اجباری برخی اقوام در زمان 
اســتالین بود یا به شــرایط و تصمیمات غیرمنطقی 
برخی مقامات هر دو دولــت باکو و ایروان و دخالت 
پنهــان و آشــکار برخی دولت های خــارج از منطقه 
مربــوط می شــود. آنچه مرا بــه این مقــال و مقاله 
واداشت، تأکید بر این نکته است که باید جلوی کشت 
و کشتار مردم را گرفت که این روزها ویروس منحوس 
کرونا به اندازه کافی ابنای بشــر را می کشــد و انسان 
نباید به هر بهانه ای هم نوع خویش را بکشــد. صرفا 
بــرای یادآوری می گویم که برای پایان دادن مناقشــه 
و درگیــری میان جمهوری آذربایجان و ارمنســتان بر 
ســر قره باغ شــخصیتی میانجیگری کرده بود که اگر 
امروز بود، شــاید این آتش مجــدد در خرمن زندگی 
مردم منطقــه نمی افتاد کــه علاوه بــر قومیت ها و 
پیروان ادیان مختلف، اکثرا ارمنی و مسلمان هستند. 
شــخصیتی که در داخل ایران فرمانده جنگ بود، اما 
روند آتش بس جنگ هشت ســاله عــراق علیه ایران 
را فرماندهــی کرد تــا قطع نامه ۵۹۸ عملی شــود. 
شــخصیتی که در جهان اســلام، با تأکید بر این نکته 
که دامن زدن به اختلافات تاریخی مســلمانان، دردی 
را دوا نمی کنــد، به گفت وگوی بــا علمای بزرگ اهل 
تســنن پرداخت و حتی به مناظــره زنده تلویزیونی با 
شیخ «یوسف قرضاوی»، مفتی بزرگ، نشست تا غبار 
کینــه از توفان ســخنان اختلاف برانگیز تندروهای دو 
مذهب برنخیزد. شخصیتی که وقتی خانه و خانمان 
مــردم ارمنی و آذری در آتش می ســوخت، علاوه بر 
گفت وگوهای فراوان با مسئولان دو کشور آذربایجان 
و ارمنســتان که ساعت ها طول می کشــید، حتی به 
میدان کارزار دیپلماتیک رفت تا نگذارد سوءتفاهم ها 
و کینه جویی های جزئی، مردم بی گناه منطقه قره باغ 

را به گور بفرستد.

 مهدى افشار
 یاسر هاشمى رفسنجانى پژوهشگر
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 مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض 
مى کنیم و از خداوند منان براى آن مرحوم رحمت واسعه و 

براى شما و سایر بازماندگان صبر آرزومندیم.
روزنامه شرق


